
دانیال 1



در سال ۵۳۹ پیش‌ از میلاد

۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح،

نبرد عظیمی در شهر اورشلیم روی داد.

دانیال دانیال ۱۱: : ۱۱--۳۳

دانیالدانیال



اینو به 
صیدونیان و حِتّیان بگو! 

اونا رو تا گردن تو شن فرو کردن 
و بعدش با اسب‌هاشون روی 
سرهاشون رژه رفتن. آره حتماً 

مذاکره می‌کنن!

بابلی‌ها هر 
دو دروازه‌ی شرقی و غربی 

رو محاصره کردن.

فرار رو 
فراموش کن! تا 

دیر نشده و تمام شهر 
از بین نرفته، باید با 
نبوکدنصر پادشاه وارد 

مذاکره بشیم.

اون 
عدّه‌ای رو هم که 

زنده اسیر کردن، به 
بابل بردن.

آره، 
با قلاب‌هایی که به 

فک‌هاشون زدن.
نه می‌تونیم باهاشون 

مذاکره کنیم و نه می‌تونیم 
بجنگیم، پس باید چه کار 

کنیم؟

هیچ 
چاره‌ای نداریم.

هیچ راه 
فراری نیست.



بیایید! 
پادشاه تصمیمش را 

گرفته است!

زود باشین! یهویاقیم پادشاه 
می خواد که تمام خاندان سلطنتی 

به اسلحه‌خونه برن.

زود باش! دیگه 
وقتی نمونده!

یعنی 
بابلی ها می‌تونن 
از گارد سلطنتی 

عبور کنن؟

به خاطر 
کارهای پادشاهان ما 

خدا دیگه از ما محافظت 
نمی‌کنه و ما رو به حال 

خودمون رها کرده.

مگه پادشاه نگفته بود 
اورشلیم هرگز سقوط نمی‌کنه، 
که خدا خودش از ما محافظت 

می‌کنه.
آیا خدا ما رو رها 

کرده؟

مادر...

جای شما در 
اینجا امن است.

شما دو تا!

چند لحظه بعد.

نگران نباشید.



نه 
می‌تونیم بجنگیم...

نه می‌تونیم مذاکره 
کنیم...

جلادان 
رو بیارین!

بله 
قربان. این 

فرمان شماست 
قربان؟

مقاومت بی فایده 
است. تو و خاندان 

سلطنتی به بابل برده 
خواهید شد. 

اورشلیم هم مانند جت، 
دمشق، و عقرون از الان به بعد 

متعلّق به بابل است. 

من دستور دارم. 
اگر مقاومت کنین، تمام 

خاندان سلطنتی کشته 
خواهند شد.

... به 
نظر من هیچ‌ جایی 

امن نیست.

تنها کاری که می‌تونیم 
بکنیم اینه که مثل موش
 توی سواخ قایم بشیم.



هر کسی 
که سر راهتون قرار 

گرفت رو بکشید!

مادران و 
فرزندان خاندان سلطتنی 

رو سوار ارابه ها کنین که به 
بابل برده بشن.

بقیه رو بکشین.

دانیال دانیال ۱۱: : ۳۳

پادشاه رو به 
زنجیر بکشین.



پدر!

بازان بابلی به شهر هجوم  سر
بردند و اورشلیم را غارت کردند.

در خیابانها، هزاران اسیر در غل و زنجیر 
به صف شده بودند.



چیزهای 
باارزشی هم 

برداشتن.

اون 
ظروف رو نمیشه با 

خودتون ببرین.

ولی 
پادشاه...

 

پادشاه خودشون دستور 
دادن تمام ظروف مراسم 

مذهبیشون همراه یهودی ها به 
بابل برده بشن.

نبوکدنصر پادشاه 
دستور مستقیم دادن! 

مادران و فرزندان خاندان 
سلطنتی با ارابه به بابل برده 

میشن.

مردانت 
چه چیزهایی با 
خودشون دارن؟!

دانیال دانیال ۵۵: : ۳۳

چیزی که پادشاه 
وعده‌اش رو داده 

غنیمت از تاراج بود.
قصر برای اولین 

گروهی که وارد قصر 
شده باشن. 

مردان من این 
غنایم رو از معبد 

خدای اونها برداشتن.



زنان و بچّه ها رو از 
هم جدا کنین. از بین بچه ها 

بهترین‌هاشون رو برای پادشاه 
انتخاب کنین. 

بهترین ها 
زنانها هم.... برای افسران 

پادشاه هستن.

نه! 
اجازه نمیدم پسرم 

رو ببرین...

پسرم! 
پسرم!

دانیال... 
چیزهایی که بهت یاد 

دادم رو هرگز فراموش 
نکن...

مادر!

دانیال دانیال ١١: : ۳۳--۴۴



حالا چی 
نه حنانیا، میشه دانیال؟

خدا با ماست.

عزریا من شنیدم 
که مردم میگن خدا از ما 

روی برگردنده!

بله خدا 
با ماست...

... هر جا که بریم...

بعد از سقوط اورشلیم بازماندگان 
یهودی آماده‌ی انتقال شدند.

...در خانه‌ی 
یدشان در بابل. جد

دانیال دانیال ۱۱: : ۳۳



شهر چی شد؟

اسیران 
چی میشن؟

دروازه 
ها رو سوزاندیم و 

قصر سلطنتی رو خالی 
کردیم.

اونایی که از 
این حمله جون سالم بدر بردن 

الان در راه رسیدن به بابل هستن. 
تا سه هفته‌ی دیگه به فرات 

فرماندهان خواهند رسید.
من امپراتوری من رو 

وسعت دادن. باید به خاطرش 
پاداش بگیرن. 

وقتی اسیران به بابل رسیدن، 
افسران من می تونن از بین همسران و 
کنیزان پادشاه یهود برای خودشون، زنی 

رو  انتخاب کنن.

اورشلیم دیگه با 
دمشق و لیدیه و ممفیس 

تفاوتی نداره.
تمامشون زیر سلطه‌ی 
سرورم نبوکدنصر هستن.

فقط فقیران رو بگذارین 
بمونن تا از تاکستان ها برای 
سرورم پادشاه نگهداری کنن.



بچه‌ها چی سرورم؟

بهترین و لایق ترینشون 
رو انتخاب کنین و به شهر 

سلطنتی بیارین. 
من قلمرو 

پادشاهی‌ام رو با تربیت 
کردن فرزندان یهود به روش 

بابلی‌ها، یکپارچه و متحد 
خواهم کرد.

پادشاه به همان اندازه 
که سخاوتمند و حکیم هستند، 

مقتدر هم هستند.

در قصر 
سلطنتی باز با 

هم ملاقات خواهیم 
داشت. 

بعد از اینکه 
بقیه‌ی سپاه و اسیران 
رو به بابل برگردوندی.

دانیال دانیال ۱۱: : ۳۳--۵۵



ین مرد  بنابراین نبوکدنصر پادشاه، قدرتمندتر
در آن زمان، پیروزمندانه به همراه ارتش 

سلطنتی و اسیران بیچاره، وارد یکی از عجایب 
هفتگانه دنیا شد...



بابِل!



الان 
دیگه اینجا خونه‌ی 

ماست.

اینا 
طلای واقعی 

هستن؟

خیلی از 
خونه‌مون بزرگتره! وای جه 

قصری!

بلضُر طبق 
خواست نبوکدنصر پادشاه، 

بهترین و باهوش ترین‌ 
جوانان عبرانی رو برای تعلیم 

گرفتن آوردم.

یک کار سخت دیگه مثل همیشه، 
ولی حتی از گره دارترین چوبها هم 
میشه شمعدان‌های عالی ساخت.

اونها رو 
به اقامتگاه های طبقه 

دوم ببرین. 

بعد از اینکه جامه هایشان 
را عوض کردند برای صرف غذا 

به بقیه ملحق شدند.

دانیال دانیال ۱۱: : ۴۴



همگی بخورید!

از خوراک 
لذیذی که با بخشندگی 

به شما داده شده است 
بخورید.

این غذا...

این غذای 
بابلیانه. 

غذای 
بت‌پرستانه. 

این سوال 
فقط یک جواب 

داره...

سالن غذاخوری باغهای معلق بابل.
آموزشگاه سلطنتی.

دانیال دانیال ۱۱: : ۸۸

ما چطور می‌تونیم 
ازش بخوریم؟



ما باید 
کاری رو انجام بدیم 
که می‌دونیم درسته.

دانیال، آیا 
قراره هر روز همین 
غذا رو به ما بدن؟

فقط امیدوارم چیزی که 
می‌دونستیم درسته ما گرسنه 

رها نکنه!

همممم...

روز بعد.

دانیال دانیال ۱۱: : ۸۸



همه‌ی 
شاگردان رو مرخص 

کنین.

عبرانی‌ها 
فقط بمونن. 

بلضُر می‌خواهد 
شما را ببیند.

بقیه رو 
به اقامتگاه هاشون 

ببرین.

مشکلی 
پیش اومده 

سرورم؟

با من 
بیایید.

ناهار روز سوم.

دانیال دانیال ۱۱: : ۹۹--۱۰۱۰



آیا اینها 
همون کسانی هستن که 

دربارشون می‌گفتی؟

ما گرسنه‌ایم...

خیلی گرسنه.

ولی 
نمی‌تونیم از گوشت و 
شراب شما بخوریم. 

چون قربانی خدایان 
شما بوده. 

بله، اونا 
بهترین شاگردان من 

هستن، ولی من رو دچار 
دردسر بزرگی کردن. 

تو سه روز گذشته هیچی 
نخوردین.

 می‌دونین اگر پادشاه ببینن 
در مقایسه با بقیه ظاهر ضعیفتری 

دارین، چه بلایی به سر من 
میارن؟

خوراک با 
خوراک مگه چه فرقی 
میتونه داشته باشه؟ 

اگر خدای شما 
خشمگین شده، میتونه پایین 
ع کنه. بیاد و از خودش دفا

پادشاه 
زود به خشم میاد و 

از خادمینی که نمی‌تونن از 
دستورات پیروی بکنن اصلا 

خوشش نمیاد. ... 
ممکنه جونم رو 
از دست بدم.

دانیال دانیال ۱۱: : ۹۹--۱۰۱۰

ما نمی‌تونیم در 
بت‌پرستی مشارکت 

کنیم.



ما پیشنهادی برای شما 
داریم، که هم با بتونیم طبق 
دستورات یهود تغذیه کنیم...

...و هم شما 
جونتون رو بدر ببرین.

گوش می‌کنم. ع  با اینکه خیلی اوضا
جالبی به نظر نمیاد، ولی 

توجه‌ام رو جلب کرده!

و؟ 

و اگر بعد از 
ده روز ببینم بهتر 

نشدین؟

 بعد از آن ما، را با آن 
افرادی که از غذای دربار 

می‌خورند مقایسه کن. 

ما همچنان از گوشت و 
شرابی که پادشاه تعیین کرده 

نخواهیم خورد.

خب، 
حرفهای تو 
حکیمانه‌ان.

فقط ده روز.

با اینکه نمی‌دونم چرا 
دارم این شرط رو قبول 

می‌کنم. 

بسیارخب.

از فردا به عبرانی ها فقط 
سبزیجات و آب بدین.

امیدوارم خدای 
اونها ازشون 
محافظت کنه.

 ده روز ما رو امتحان کن 
و به جای خوراک دربار، 

سبزیجات...

... و به عوض 
شراب، آب 
بهمون بده.

دانیال دانیال ۱۱: : ۱۱۱۱--۱۲۱۲

بلضُر این کار رو 
انجام میده.



شکست یا پیروزی ما 
می‌تونست به قیمت سر 

بلضُر تموم بشه؟

خیلی 
جالب و عجیبه...

به چیزی 
که می خواستین 

رسیدین.

شما هم 
جونتون رو حفظ 

کردین.

بلضُر شاگردان تو 
سالم و خوب هستند.

به خصوص آن چهار عبرانی! 
آنها هم از نظر جسمانی و هم روانی 
همان چیزی هستند که پادشاه انتظار 

دیدنش را داشته است.

ده روز بعد.

دانیال دانیال ۱۱: : ۱۲۱۲



ناراحت نمیشی وقتی 
می بینی قوم ما داره باهاشون 

بدرفتاری میشه در حالیکه ما هیچ 
کم و کسری نداریم؟ قوم ما حق 

داشتن زمین ندارن و فقط 
اجازه دارن برای کشاورزها و 

زمین دارها کار کنن.

نه پرستشی... 
نه معبدی... تمام ظروف 
مقدس ما در معبد مردوک 

پس شاید خدا گذاشته شده.
واقعا قوم خودش رو 

ترک کرده.

اتفاقاً 
خوبه که از اینجا رد بشیم 

اونجا رو نگاه کنین...

خواهش 
می‌کنم کمک کنین.

از اینکه باید از 
بین قوممون رد بشیم 

احساس بدی دارم.

قوم ما در فقر و ستم 
بسر می‌برن در حالیکه ما از 

سفره پادشاه می‌خوریم.

خدا ما رو فراموش نکرده. خدا این 
قوم رو هم فراموش نکرده. و ما هم 

نمی‌تونیم فراموششون کنیم.

هنوز می‌تونیم 
دعا کنیم.

... شاید این تنها 
کاریه که باید بکنیم.

شوهر من در حمله‌ی 
اورشلیم کشته شده و من 

غذایی هم خانواده‌ای ندارم.
ندارم.

سه سال بعد، آموزشگاه سلطنتی نبوکدنصر.

دانیال دانیال ۱۱: : ۵۵

امشب 
نوبت ماست که 

کشیک بدیم...



این بالا داری 
به چی فکر می‌کنی 

دانیال؟

مادرم درست 
می‌گفت. فقط یهوه می‌تونه 

تمام اینها رو خلق کرده 
باشه.

دو ماه از 
آوردنمون به اینجا 

می‌گذره.

من هیچ 
وقت به ستاره ها نگاه 

نمی‌کنم. فقط به افق، و به 
اورشلیم نگاه می‌کنم.

میشائیل، من فکر 
نمی‌کنم یهوه اسرائیل 
رو رها کرده باشه. 

این قوم ما هستن که یهوه 
رو ترک کردن. انبیا این وقایع رو 

پیش بینی کرده بودن.

من هنوز هم جمعیت رو در کوچه ها 
می بینم. دست های نرم مادرم که من 

رو به سمت پله های معبد هدایت می کرد. 
مزه خرما. 

ولی چرا به 
چرا که نه؟بت‌پرستان بابلی؟

خدا هدفی داره 
که ما هنوز نمی تونیم 

ببینیم چیه.

مثل همیشه 
دانیال با حکمت.

ولی چرا یهوه قوم خودش رو 
رها کرده؟ چرا ما رو از دست فرعون 

نجات داد و سرزمین موعود رو بهمون داد 
بعد ما رو به نبوکدنصر تسلیم کرد.

خرماهای اینجا 
هم خوب هستن. 



امروز 
روز شانس منه، تمام 

ستارگان به نفع من حرکت 
می‌کنن.

پادشاه امروز با 
شما عبرانی‌ها ملاقات 
می‌کنن، تا پیشرفتتون 

رو ببینن. 
نمی‌تونم درک کنم، 

شما از بهترین گوشت و 
شراب خدایان نخوردین، با 
اینحال از بقیه‌ به مراتب 

سالمتر هستین.

فقط به 
سوالی که ازتون میشه 

پاسخ بدین، نه بیشتر. پادشاه 
مرد صبوری نیست.

آره.دیگه چی؟

اگر این کار رو نکنیم، 
آیا چیزی رو که بهش عادت 
کردیم رو از دست میدیم؟ 

قبل از 
ملاقات با پادشاه حرفی 

برای گفتن دارین؟

پادشاه مرد غیر قابل 
پیش‌بینی هستن و خشمشون 
زود به جوش میاد. پاسخ‌های 

درست بهشون بدین.
دانیال دانیال ۱۱: : ۱۸۱۸--۲۰۲۰

ج زیادی  پادشاه خر
برای خوراک و تحصیلات 
شما کردن. انتظار نتیجه 

خوب دارن.



و خدای شما با شما 
باشد.

این دقیقا 
همون چیزیه که 

انتظار داشتم.

سپس پادشاه 
شاگردان عبرانی 
خود را ملاقات کرد...

همه‌ی آنها، آنچه در آموزشگاه 
آموخته بودند را بیان کردند.

تا اینکه...

دانیال دانیال ۱۱: : ۱۸۱۸--۲۰۲۰

باشد که تمام چیزهایی 
که یاد گرفتین رو به خاطر 

داشته باشین... 



حنانیا، 
سبزی بیشتر.

آآآآآآآآآآآ.....! 

خدایان با من 
سخن می‌گویند.

باورش برام سخته!

پادشاه گفته که شما 
عبرانی ها از بقیه ده برابر 

باهوش‌تر هستین.

آخه به چه 
دلیلی؟

تمام حکیمان، فالگیران و 
پیشگویان رو با تمام شاگردانشون 

فورا به سالن نیمری ببرین.

فقط دنبال من 
بیاین.

در شب پادشاه در 
خواب بود...

در آموزشگاه...

دانیال دانیال ۲۲: : ۱۱



من اریوک 
از جانب پادشاه سخن 

می‌گویم.

- تمام 
حکیمان، جادوگران، 

پیشگویان، به همراه 
شاگردانشان...

به حکم پادشاه کبیر 
نبوکدنصر-

...تا 
غروب امروز اعدام 

خواهند شد.

چطور پادشاه چنین 
تصمیمی گرفته‌اند؟

چیزی که 
پادشاه خواستن غیرممکنه! چطور 
ما، یا هر کس دیگه‌ای می‌تونیم 

ذهنشون رو بخونیم و بهشون بگیم 
که چه رویایی دیدن؟

چرا پادشاه باید اقامتگاه و خوراک 
برای شما فراهم بکنن، وقتی 

نمی‌تونین حتی یک کاری که ازتون 
خواستن رو به انجام برسونین؟

برای چی، 
دانیال؟

- و به خدای من 
اعتماد کنین، همونطور 
که قبلا هم این کار رو 

کردین...

بلضُر، می‌تونین ترتیب 
ملاقات من رو با فرمانده 

اریوک بدین؟ ازتون 
می‌خوام که به من -

در سالن نیمری.
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بلضُر در مورد 
حکمت و درایت تو خیلی 

تعریف کرده ولی من نمی تونم 
نظر پادشاه رو تغییر بدم.
 حرف پادشاه 

قانونه.

پادشاه 
خودشون گفتند که از دانش 
ما تحت تاثیر قرار گرفتند. 

می‌تونین از 
خودشون سوال 

کنین.

از اونجایی 
که متوجه شدم از بقیه داناتر 

هستی، قبول کردم که ملاقاتت 
کنم، ای عبرانی!

شما درست 
می‌فرمایید.

ولی بدون 
که تو هم بهتر از 

بقیه نیستی.

من به شخصه موافق 
برنامه‌ی پادشاه برای آوردن 
این همه آدم متفاوت به 

اینجا نبودم.

خدایان به خاطر عقاید 
و ایمان عجیب وغریب 

شما آزرده شدند.
من می‌پرسم ولی 

انتظار زیادی نداشته 
باشین.

چندی بعد در 
حضور پادشاه.

دانیال دانیال ۲۲: : ۱۴۱۴--۱۶۱۶



پس چرا 
مزاحم پادشاه می خوای 

بشی، مگر اینکه قصد کرده باشی 
اول از همه کشته بشی؟

تعبیر رویاها 
از انسان نیست بلکه 

از خداست.

خدایان صحبت 
نمی‌کنن، حداقل با این شارلاتان 

هایی که در لباس مردان حکیم ظاهر 
شدن، صحبت نمی‌کنن. 
خدایان خواب من 

را آشفته کرده‌اند و معنی 
این رویاها را بر من آشکار 

نمی‌سازند.

پادشاها! 
استدعا دارم به 

من فرصتی عطا کنید تا 
معنی رویاتون رو بهتون 

عرض کنم.

سرورم! 
بلضُر می گفت که 

ح خدایان بر این جوان  رو
هست.

شما 
خودتان از حکمت او 
گاه هستید سرورم. آ

به زیبایی 
فرمودید پادشاه بزرگ. 

زیرا تنها خداست که آشکار 
کننده‌ی رازهای پنهان 

است.

فقط یک بار 
فرصت داری. من طاقت دیدن 

رویای دیگری را ندارم، اگر معنی این 
رویا را ندونم حتما دیوانه میشم. 

تنها به تعبیر شخصی که 
رویای من را برای من بازگو 

کنه، اعتماد می‌کنم.

دانیال دانیال ۲۲: : ۱۶۱۶

ای عبرانی، 
تو هم مثل بقیه‌ی دانشمندان 
فقط قصد داری زمان بیشتری 

برای خودت بخری. 
اریوک، چرا وقت 

مرا با آوردن این احمق به 
هدر دادی؟



یا تا فردا صبح معلوم 
میشه که رویای پادشاه 

چی بوده... 

... یا اولین کسانی 
که کشته می‌شن ما 

هستیم.

با من دعا 
کنین و از خدای آسمان 

رحمت بطلبیم.

وگرنه فردا به 
ملاقات او می‌ریم.

همان شب.
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خداوند حکمت را به حکیمان 
و دانش را به دانشمندان عطا 

می‌فرماید.

 رازهای عمیق و پوشیده را آشکار 
می‌سازد. آنچه در تاریکی است می‌داند. و 

گرداگردش را نور فرا گرفته است. 

برای مردن با 
بقیه شارلاتان ها و فریبکارانی 

که اسم خودشان حکمای من
 گذاشته‌اند، آماد‌ه‌ای؟

ای پادشاه! تو در 
خواب مجسمه‌ی بزرگی دیدی که بسیار 

درخشان و ترسناک بود. سر اون از طلای خالص 
ساخته شده بود و سینه و بازوهایش از نقره، شکم و 
پهلوهایش از برنز، ساقهای اون از آهن و پاهایش 

قسمتی از آهن و قسمتی از گل بود.

صبح روز بعد.

وقت تلف نکن، وگرنه 
اولین کسی خواهی بود که به 
خاطر معطل کردن من، سر از 

تنش جدا خواهم کرد.

هیچ یک از دانشمندان و جادوگران و 
فالگیران و ستاره‌شناسان نمی‌توانند آنچه را پادشاه 

می‌خواهد بگویند، چون  این راز از جانب خداوند است. 
امّا این راز که بر من آشکار شده به خاطر این نیست 
که دانشمندتر از دیگران هستم، بلکه به جهت این 

است که پادشاه تعبیر خواب خود را بداند. 

دانیال دانیال ۲۲: : ۲۷۲۷--۲۸۲۸



تو خواب 
مرا می‌دانی!
امّا معنای 
آن چیست؟

تخته سنگ بزرگی بدون اینکه کسی به اون دست بزنه، 
پاهای آهنی و گلی اون مجسمه را درهم شکست که دیگر اثری 
از اون برجای نموند. ولی ای پادشاه! آن سنگ اون قدر بزرگ 

شد که مانند کوه بزرگی سراسر روی زمین را پوشاند. 

خدای آسمان به 
تو سلطنت و قدرت و قوّت و جلال 

بخشیده. شما اون سر طلا هستی. 

در زمان اون پادشاهان، 
خدای آسمان سلطنتی برپا خواهد کرد 

که هیچگاه از بین نمی‌رود. 

خدای بزرگ از آنچه 
در آینده اتّفاق خواهد افتاد شما 

گاه کرده.  رو آ

این رویا درست 
است و تعبیر آن معتبره.

خدای تو از تمام خدایان بزرگتر 
است. او خداوند همه‌ی پادشاهان و اسرار 
پنهانی را آشکار می کنه، چون تو توانستی 

این راز را آشکار کنی.

دانیال دانیال ۲۲: : ۲۷۲۷--۴۷۴۷

بعد از شما، سلطنت دیگری 
روی کار می آید که به بزرگی 

سپس سلطنت سوّم سلطنت شما نیست.
برنزی بر زمین فرمان 

می‌راند.

در نهایت چهارمین سلطنت می‌آید که 
آهن نماد آن است و سلطنت‌های دیگر را 
نرم و خرد می‌کند. امّا مردم آن از ملّتهای 
مختلف هستند و متّحد باقی نخواهند ماند، 

ل مخلوط نمی‌شود.
َ
مانند آهن که با گ



ولی سرورم، 
اینها اسرای یهودی هستن، 
این شخص حتی کاملا مرد 

نیست!

هر کدوم از اینها بیشتر از 
ده تن از دانشمندان من در کپل سمت 

چپشان، عقل و شعور دارن.

هر چه 
سرورم بفرمایند.

با حکم پادشاه بزرگ 
نبوکدنصر، دانیال مشاور اعظم 

تمام بابل می شود.

که هیچ 
تجربه‌ای هم نداره!

پادشاه دیوانه 
است. یک خارجی رو 
حاکم بر مردمش کرده.

حالا دانیال 
افتخار این رو داره که در 
قصر پادشاه زندگی کنه. 

علاوه بر این سه دوستش 
هم  که موفق شدن خودی نشون 

بدن، مسئولیت استانهای بابل رو 
به دست گرفتن. 

این عین 
دیوانگیه. 

از امروز فرمان می‌دهم که 
دانیال مشاور اعظم پادشاهی 

من میشه.

و دوستان او 
مسئولیت استانهای بابل 

را به عهده دارن.

حتی اگر سگ هار 
هم باشن برای من 

اهمیتی نداره!
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پادشاه بزرگ! اگر 
پادشاه شرایط رو امر کنن 
راهی برای مذاکره وجود 

داره... 

کرکمیش در 
کنار فرات را فتح کردم. 

ارتش من حمات رو نابود کرد. 
فلسطینیان خاک صندل هایم رو 

می‌بوسیدن.

پادشاها! 
نیروهای ما توسط سربازان 
مصری و عبرانی کشته می‌شن.

و حالا این سوری‌های حقیر در 
مقابل چرخ‌های بهترین ارابه های 

من مقاومت می‌کنن.

من از 
صحرای سوزان عبور 

نکردم که ببینم سربازانم از 
تسخیر حلب عاجزن.

هنوز جنگ 
تموم نشده، گاهی اوقات 

ضربات زیادی باید زد تا یک 
جنگجو به خاک بیوفته. 

ما ضربات لازم رو 
ممنونم وارد خواهیم کرد.

دانیال...

من تا به 
حال محاصره‌ای چنین 

طولانی نداشتم.

سرورم! 
اونها از حتَیان ارابه های 

آهنین برای حفاظت خودشون 
کرایه کردند.

...ولی 
ع  این یک موضو
نظامیه نه کشوری.

آرزو داشتم 
هم اکنون که مهندسانم 

غ های بابل رو می‌سازند،  با
در بابل می‌بودم.

پل 
َ
در عوض، مثل ک

شتر در این روز تابستانی گرم 
نشستم و عرق می‌ریزم.

سرورم...



چرا 
چ  سربازانم که مانند قو

جنگ آور بودن مانند گوسفند 
ناله سر دادن؟

من ارتش 
قدرتمند فرعون رو در 

ممفیس در هم شکستم، اَرامیان 
رو در دمشق چنان کوبیدم که مانند 
گرد نرم شدن. حالا در این پایگاه 

صحرایی شکست بخورم؟

صبور 
باشین سرورم.

باز هم 
اگر اجازه شراب بیارین!

بفرمایید صحبتی دارم. 

دندان 
عفونت کرده. 

ذرات شن در چشم 
به خاطر تندباد. 

خاری در پا. 

... حتی حیوانی 
بیمار.

حکمای من احمق هایی 
بیش نیستن و سربازهایم 

مانند زنان شدن!
گاهی کوچکترین

 می‌تواند بزرگترین را 
شکست بدهد.



به طرف شمال کوه‌های کوموهو و 
ارابه‌های حتَیان بروید. 

پشت آنها، به راحتی 
میشه دیوار رو با منجنیق 

ها خراب کرد.

پیاده نظام و منجنیق‌ها 
را بردارین و از حتَیان 
عبور کنین و شهر مانند 
تخم مرغ درهم شکسته 

میشه.

یک پیاده 
نظام کمی قبل این راه 

را پیدا کرده بود.

و این 
کوچکترین چیز چه هست؟ 

کاد را  می‌خوای عقرب های آ
به جانشان بیاندازی؟

با شعر و معما 
با من صحبت نکن عبرانی 

باهوش! صبر من زیر این آفتاب 
سوزان به سر رسیده.

اگر اسبها 
متوقف بشن، ارابه‌ها متوقف 

شدن،  ارابه‌ها که متوقف بشن، 
حلب رو تسخیر کردین.

در خواجه سرا معجونی 
درست می‌کردیم که برای 

کم کردن درد سربازان 
قبل از معالجه به کار 

می‌رفت.

 ولی خدمتکاران از 
اون برای کشتن موشها هم 

استفاده می‌کردند و شبها مقداری از 
اون رو روی دانه ها و خرده نانها    

می‌پاشیدند. 

ولی هیچ کس... از 
جمله فرماندهان، متوجه 

ایده‌ی کارآمدتری کوچکترین چیز نشدن.
در ذهنم هست.

این معجون سرعت 
اسبهای ارابه‌های حتَیان 

را کم می‌کنه.



این 
دوازده جاسوس 
رو پیش من 

بیارین.

دوازده مرد پیدا کنین 
که بتوانند مانند سایه در 

شب حرکت کنن.

مردانی 
که در نظر دارین 
پیش من هستن.

هوش 
و زیرکی تو به 

اندازه‌ی ده تن از 
فرماندهان منه.



بهشون احتیاجی نیست.

نقشه‌ی دانیال موفقیت آمیز بود. 
پیروزی از آن شماست و حلب از آن 

من است.

اینطوری هیچ 
سربازی برای پشتیبانی 

باقی نمی‌مونه. 

برو و گردان دوم 
رو هم روانه کن.



یگری بود که  حلب هم شهر د
در برابر نیروهای مهیب بابل 

منهدم شد.



بهای 
مخالفت با من- اگر 

نمی خوان قسمتی از بابل 
باشن- مرگه.

پادشاه مایلند 
چطور در تاریخ از ایشون 

یاد بشه؟

نام من در تاریخ ماندگاره. 
فراعنه، آشوریان، حتی داوود پادشاه 
شما هم هرگز نتونستن مانند من 

جهانگشایی کنن.

ولی آیا 
مایلید به عنوان یک 
جنگجوی قوی ازتون 

یاد بشه؟

مگر چیزی بهتر از 
این هم هست؟

شما 
قصد دارین شگفت 
انگیزترین شهری که 
آدمی به خودش دیده 

رو بسازین.

این مردان، 
کسانی که سربازان در حال 
اعدامشون هستن، وسایلی 

ساختن که می‌تونن آب رو با 
اونها جا بجا کنن. 

خیلی به نفع 
ماست اگر ازشون 

یاد بگیریم.

از من انتظار 
گذشت داری؟

یک امپراتوری فقط 
با زور و ترس وسعت 

پیدا می‌کنه.



اعدام رو 
متوقف کنین.

به اَشفنال 
بگو کافی است. درس 
عبرتشون را گرفتن. 

بقیه رو به زنجیر بکشین و به 
بابل بیارین. از اونجا به بعد دانیال 

به شما میگه چه بکنین.

اَشفنال از 
این کار راضی نخواهد 

بود...

پادشاه به 
حکمت و قدرت شناخته 

خواهند شد.



چندی بعد در قصر پادشاه.

پادشاه مرا 
به حضور طلبیدن. 

بسیاری به شما غبطه 
خواهند خورد. 

یهوه زن را... و 
زیبایی را آفریده.

از تزئیناتی که برای 
ناهارخوری خصوصیم در نظر 

گرفتم خوشت میاد؟ 

تو با این چیزها موافق 
نیستی، درسته؟

آیا خدای تو 
ستاره‌ها و آسمانی که ستاره‌شناسان 

و دانشمندان من هر شب رصد می‌کنن 
رو هم آفریده؟

حقیقتا 
همینطور است.

بر طبق 
اعتقاد ما، ما اجازه 

نداریم با غیر ازدواج کنیم. 
من از بین قوم خودم همسر 

اختیار می‌کنم.

به عنوان مشاور 
وفادارم از خزانه‌ی 

پادشاهی به تو می‌بخشم.

با آفریدن 
این پارتیان که کار 
خارق العاده‌ای کرده.

با خدای شما اصلا 
خوش نمی‌گذره.



باید بطور 
خصوصی با شما 

صحبت کنم.

برای عرض گزارش 
خیلی دیر کردی.

راحت حرفت را بگو دانیال، اینها 
زنها به کسی چیزی نمی‌گویند.

فرماندهان من 
به زودی با ارتش به 

سمت لیدیه حرکت می‌کنند، 
برای آمادگی به این تدارکات 

ج دارن. احتیا

مسئولین تدارکات سلطنتی 
قسمتی از خزانه‌ی پادشاه رو مال 

خودشون کردن.

من مدارک 
و شهودی برای اثبات 

اتهاماتم دارم.

سربازان، 
آنها را به اینجا 

بیارین.

بگذارید پادشاه با گوشها و 
چشم‌های خودشون شاهد حیله 

و فریب اونها باشن.

سخن 
حکیمانه‌ای گفتی. 

همین کار رو 
بکنین.

آیا کاملا مطمئن هستی؟ 

ضُرشَمن و تِل 
اَمین از زمانی که سفرم 
آغاز شد، همراه من بودن.

کاروان‌هایی از 
طرسوس و کرکمیش 

اومدن و رفتن.

قبل از اینکه 
به حضورتون بیام 

سوءظن من به یقین 
تبدیل شده. 



سرورم! 
مسئولین تدارکات کاروان 
های سلطنتی از طرسوس و 

کرکمیش.
خدمتکاران وفادار من 
ضُرشَمن و تِل اَمین!

زیباترین پیشکشی‌ها 
از طرسوس برای پادشاه و 

اندرونی پادشاه.

پادشاه بزرگ، چندین ماه 
متوالی طول کشید تا این اموال رو 
به اینجا بیاریم، ولی مطمئن هستیم 
که شما با دیدن آنها خواهید گفت که 

ارزش این انتظار داشته.

و برای مزین 
ساختن پادشاه ما، نقره 
کاران کرکمیش بهترین 

صنعت دست خودشون رو 
تقدیم کردن.

برای بزرگترین پادشاه 
جهان! زمین دهان باز 

کرده و این سنگ های گران 
قیمت را از معادن حرمون 

پیشکش کرده.



خادمینم 
هدایای بسیار 

ارزشمندی برای ما 
آوردن.

این بزرگترین کاروانی 
هست که تا به حال داشتیم، حتی 
بزرگتر از کاروان لیبی. پادشاه باید 

خیلی خوشحال باشن.

پادشاه به 
هیچ عنوان خوشحال 

نیستن.

احتیاجی به دیدن 
نیست، من به مشاورم 

اعتماد دارم.

پادشاه 
تجهیزات ما رو بیشتر از 
مقدار کافی خواهند یافت.

برعکس... 
پادشاه به شدت 
مردان من دو هفته در راه عصبانی هستن.

هستن تا به شهرهای مرزی 
مادها و لیدی ها حمله کنن. 

ممکن است ماهها 
در اون منطقه توقف کنن، 
ج  به تجهیزات زیادی احتیا

پیدا می‌کنن.



طبق گزارش 
دانیال دارم می‌بینم که چه 

مقدار به حمات و تدمور وارد شده 
ج شده.  و چه مقدار خار

آیا ممکن است 
خادمین من در شمارش 

اشتباه کرده باشن؟ 

یا خادمین من قسمتی 
از اموال پیشکشی پادشاه 
رو برای خودشون نگه 

داشتن؟

پادشاها! 
به ما رحم کن!

یعنی ممکن 
است این اسیر جنگی 

عبرانی از مردان من قابل 
اعتمادتر باشه؟

کاد  از عقرب‌های آ
درخواست رحمت کنین، به 
زودی می‌تونین باهاشون 

صحبت کنین.



باشد که تمام بابل 
شاهد سرنوشت خیانتکاران به 
پادشاه بزرگ نبوکدنصر باشن.

دانیال 
هر روز پیش 
پادشاه عزیزتر 

میشه.

یک دیوانه از یک 
یهودی مشورت می‌گیره. 

دیگه از این بدتر چی 
می‌تونه باشه؟

ولی 
مدت زیادی طول 

نمی‌کشه.

در ستاره ها 
چیزی مشاهده کردی؟

از اون هم بهتر. 
مجسمه‌ی بزرگی که شاه 
خودشیفته‌ی ما قراره بسازه

 رو دیدم.

نــــــــــــــــــــه!
ااااه ه ه ه...!!



مردانی 
که در حلب از جانشون 

گذشتین به من نشون دادن 
که چطور میشه آب رو از تپه 

ها به باغها آورد.
از زمان 

معبد سلیمان تا به 
امروز چنین زیبایی‌ای 

ندیده بودم.

من نسبت به صیدونیان و 
فنیقی‌ها، معبد شما رو در وضعیت 

بهتری رها کردم. 

به خاطر احترامی که 
برای تو و خدای تو قائل 
هستم، ظروف معبد رو هم 
دست نخورده نگه داشتم.

از پادشاه 
سپاسگزارم.

دوستانت 
هم در وظایفی که 

بهشون محول شده، خوب 
عمل کردن. 

آنها به عنوان 
فرماندارهای استانی به من 

خدمت می‌کنن.

ولی 
اینجا در بابل به تو 

ج دارم. احتیا



باغهای معلق بابل- یکی از عجایب 
هفتگانه‌ی جهان باستان.



من برای اداره‌ی باشکوهترین شهر بر روی تمام زمین، 
نیاز به مردی با درایت و تجربه‌ی تو دارم.

همچنین برای کمک رساندن به کسانی که روی باغهای معلّق 
و شاهراه‌های شهر کار می‌کنند، تو کمک خوبی هستی.



استعدادها 
و دانسته‌های من، هر چه 

که هستن پیشکش پادشاه و 
ولی نعمتم!

البتّه پادشاه من 
می‌دانند که من نخست 
خدای خود را خدمت 

می‌کنم. 

او این عطایا و استعدادها 
را به من بخشیده است که من 
با آنها شما را خدمت می‌کنم.

تو هم 
همینطور. 

تا به حال چه کسی شنیده 
بود که یک اسیر، شخص دوم 

قلمرو پادشاهی باشه؟

من در یادها ماندگار 
خواهم شد.

و اینجا در دشت دورا، البتّه، البتّه.
من مجسمه‌ی دیگه ای از 
عظمت و هیبت خودم 

می سازم.

دوستانت در مناطق 
خارجی شهر به من 
خدمت خواهند کرد.



دانیال، 
قوم تو در مورد تو 
چه فکری می‌کنن؟

یهودیان دیگر به عنوان کارگر 
در ساختمان‌سازی و چوپانی گله‌هایم 

به من خدمت می‌کنن.

ولی تو 
به عنوان معتمد فردی 

که شکستشون داده، در رفاه 
زندگی می‌کنی.

یهوه من 
رو برای این کار 

فرا خونده.

خدای تو با تو 
صحبت می‌کنه؟

بله، زمانی 
که دعا و تامل می‌کنم، و 

شریعتش رومطالعه می‌کنم، 
با من صحبت می‌کنه. 

به همین دلیل 
ما یهودیان او رو خدای 

زنده خطاب می‌کنیم.

خدایان ما رو 
مسخره می‌کنن و ما اسباب 

تفریح آنها هستیم. شک دارم که 
با ما صحبتی بکنن... 

ولی مطمئن هستم که من 
رو برای سلطنت بر بشر 

انتخاب کردن.



دشت دورا.

نگاه کن!
بی‌نظیره، 

اینطور نیست؟

برای من 
سخته که اسمهای بابلی‌مونو 

استفاده کنم. حنانیا خیلی بیشتر از 
شَدرَک بهت میاد. 

تا چند روز دیگه 
به پایان می‌رسه.

این بت‌پرستیه. 

کی قراره تکمیل 
بشه میکَش، منظور 

میشَکه؟

آهنگران 
کازیر روزی ۵۰ 

کیلو طلای خالص برای 
پوشاندن این تندیس، 

ذوب می‌کنن.

دانیال دانیال ۳۳: : ۱۱



پس از تکمیل 
مجسّمه.

همه باید به 
سرور و پادشاهشان عرض 

ادب و احترام کنند.

همه‌ی 
مردم باید در دشت دورا 

جمع شوند.

این خبر را بشنوید!

اونا میگن که 
همه باید به این مجسّمه تعظیم 

کنن. ممکنه ما به عنوان استاندار از 
این کار معاف بشیم عبدنغو؟

طلای 
خالص و غرور خالص... 

این بت‌پرستیه.

زنان و 
فرزندانمون هم باید 

باشن؟

این اعلان 
رو در تمام بابل جار 

بزنین. همه باید در دشت دورا 
جمع بشن. 

شاید.

به نظر 
میاد پادشاه ما هنوز کاملا 
براش روشن نشده که چه 
کسی رو باید مورد پرستش 

قرار بگیره.

برای اینکه 
مطمئن بشه همه از 

عظمتش باخبر شدن از هیچ 
تلاشی فروگذار نیست.

انگار از 
ما می‌ترسه.

...حتّی ما.
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همه باید برای 
عرض ادب و احترام به 
سرور پادشاهمون حضور 

داشته باشن.

پادشاه که اینجا نیست، 
پس منو عزریا صدا کن.

به تمام فرماندارها هم 
دستور داده شده که حضور 

داشته باشن.



در دشت دورا.

بیا، ببین امروز کجا رو برای تماشا 
کردن براشون در نظر گرفتن.

...نقطه ضعف اونا خداشونه.

این بی‌نظیره!

راه شکست دشمن، دونستن 
نقطه ضعفشه، و حتّی این یهودیان 

هم نقطه ضعف دارن.

هر آدمی 
نقطه ضعف داره، من 
مال خودم رو می‌دونم...

دانیال دانیال ۳۳: : ۸۸

فهمیدن نقطه ضعف 
تو کار سختی نیست.

نقطه ضعف من قدرته، 
چیزی که بعد از امروز خیلی 
بیشتر ازش خواهم داشت.

و مال اونا...



تله و دام آماده است،
 این بار گرفتارشون می کنیم.

و هر کسی 
که این کار را نکند، فوراً 
در کوره‌ی آتش انداخته 

خواهد شد.

دانیال دانیال ۳۳: : ۴۴--۷۷

ای مردم، شما از هر 
ملَت، قبیله و زبان به این 

فرمان گوش کنید. وقتی صدای 
شیپور و سرنا و عود و سنتور و هر 
ع آلات موسیقی را شنیدید...  نو

باید در مقابل مجسمه‌ی 
طلایی که نبوکدنصر پادشاه نصب 

کرده است، به خاک افتاده و آن را 
سجده و پرستش کنید.



فکر کنم...الان؟
حرف نزنین و 

تعظیم کنین.

دانیال دانیال ۳۳: : ۱۲۱۲
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پادشاه بزرگ، نبوکدنصر دستور داد که همه 
در مقابل مجسّمه او تعظیم کنند.

و همه این کار را انجام دادند.

ها-ها-ها
از چیزی که آرزوشو 

داشتم بهتره.

هر انسانی 
ضعفی داره...

شما نادانید!

اونا 
کشته میشن.

شدرک! 
میشک! عبدنغو!
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پادشاه هیچ هزینه‌ای 
برای ساخت مجسمّه 

خودش نکرده.



روز بعد ،خبر دادگاهی شدن یکی 
از فرماندهان نظامی، به گو   ش 

نبوکدنصر پادشاه رسید. 

البتّه که باید برسد. این 
گستاخی شما باید به 
گوش پادشاه برسد.

سرورم، 
من در سه جنگ به 
نفع شما پیروز شدم.

و پادشاه 
آنان فرار کرده 

است. 
من شما رو 

فقط به یک دلیل به 
کالح فرستادم...

فرمانده شامیصر 
تمامی اسیران را با شمشیر 

کشته است.

با این وجود از 
دستورات من 
اطاعت نکردی.

این اسیرها 
می‌تونستن در باغهای 

من خدمت کنن.



کاری 
نمی‌تونستیم انجام 

بدیم، سرورم!

تو 
و تمام مردانت 
مانند زنان رفتار 

کردین.

نه، ولی 
تو پادشاهی را که من 

می‌خواستم به خاطر گستاخی‌اش 
نسبت به من نابود کنم  را 

گم کردی.

پادشاه بزرگ، بر ما رحم 
کنین. خدمتگزار شما در هیچ 

جنگی شکست نخورده.

پادشاه چه 
رحم کنید سرورم... دستور می‌فرمایند؟

رحم کنید.

از اونجایی 
که برای فرمان من احترامی 
قائل نشده، خودش و تمام 

افسرانش درس بزرگی خواهند 
گرفت.

اونا ما رو 
مجبور کردن...



ضبونصر 
و آشرامیدیس اجازه 

دارین درخواستتون رو به 
عرض پادشاه برسونین.

کوتاه بگین. مشغول 
اعدام فرمانده هستم.

پادشاها! 
ما مخالفتی 
نداریم. 

بی‌احترامی و سرکشی 
به پادشاه در هر جایی که دیده 
بشه باید سرکوب بشه، چه در 

ارتش... 
... چه در دربار 

پادشاه.

بین 
درباریان من؟

بگو ببینم 
چی می‌دونی.

پادشاه بزرگ، 
تا ابد در قدرت و 
شوکت به سلامت 

باشن. 
ولی چند تن از خارجیان هستن 
که نه به مذهب بابل احترام 
می‌گزارند، و نه به حکم پادشاه.
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یهودی‌هایی 
که ولی‌نعمت ما 

نبوکدنصر اجازه دادن که 
زنده بمونن، هیچ احترام و 
پروایی برای احکام پادشاه 

قائل نمی‌شن.

در بین 
جماعت بزرگی که روز گذشته 

در دشت، جمع شده بودن تا به 
نبوکدنصر بی‌همتا و تمثال بینظیرشون 

عرض احترام کنن...

ما مشاوران 
ارشد و مورد اعتماد پادشاه 

رو مشاهده کردیم که گستاخانه از 
پرستش تمثال پادشاه جاویدان سر 

باز می‌زنن.

ادامه 
بده ضبونصر.

یهودی‌هایی که به 
امور استان بابل گماشته‌اید- 
شدرک، میشک، و عبدنغو- که 
هیچ توجهی به حکم شما نکردن، 

سرورم!

هر جا که 
هستن- به حضور من 

بیاریدشون. 

مجازات این 
کار رو خواهند دید بدترین 
مرگ رو براشون در نظر 

دارم...
... بعد از اینکه 

به این اعدام رسیدگی 
کنم.

چه کسی جرئت چنین 
کاری رو کرده؟
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چندی بعد.
آیا تمام 

فرماندهان و افسران 
حاضر هستن؟

بله سرورم!

حالا به سراغ گستاخی 
درباریان برویم.

تمام کسانی 
که از فرمان شاهنشاه بزرگ 

سرپیچی کنن به سرنوشت این 
بزدل‌ها دچار خواهند شد.

پادشاه بزرگ نبوکدنصر به سلامت 
باد و تمام کسانی که وفادارانه 

خدمتگزار او هستن.



هنگامی که به سرزمین شما 
حمله کردم از جان شما گذشتم. به 

شما سرپناه و لباس دادم و در قصر 
من تعلیم گرفتین. 

به خاطر دانیال مقام 
شما رو در دربار ارتقا دادم. 

آیا این حقیقت دارد، ای شدرک، 
میشک و عبدنغو، که خدایان من را خدمت 
نمی‌کنین و تمثال طلایی ای که برپا کردم 

رو نمی‌پرستین؟

پس حالا همین که صدای 
موسیقی را شنیدین، اگر به خاک 

بیوفتین و مجسمه ای که ساختم رو 
پرستش کنین، که هیچ. 

ای نبوکدنصر، ما از 
ع نمی‌کنیم. خود دفا

امّا خدایی 
که ما او رو پرستش 

می‌کنیم، قادر هست که ما 
رو از کوره‌ی آتش و از دست 
تو نجات بده که نجات هم 

امّا اگر او هم ما رو خواهد داد.
نجات ندهد، ای پادشاه بدان که 

ما خدای تو رو پرستش نمی‌کنیم و در 
مقابل مجسمه‌ی طلایی که  تو نصب 

کردی، سجده نمی‌کنیم.
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کدوم خدا می‌تونه 
شما را از دست من 

نجات بده؟

ولی... اگر این کار رو 
نکنین، بدون یک لحظه تاخیر 

در کوره‌ی آتش انداخته 
می‌شین.



در محوطه‌ی باغهای معلّق

این گونه به 
مرحمت و سخاوتمندی من 

پاسخ می‌دید... 
با خیانت؟ 

همونطور که خدای شما 
اورشلیم را نجات نداد، شما 

رو هم نجات نمیده!

...آتش را 
هفت برابر بیشتر از 
معمول شعله‌ور کنین!

به کارها 
رسیدگی کنین و به 

کارگرها...

به ما خبر رسیده 
که دوستان عبرانی شما از 
پرستش مجسمه‌ی نبوکدنصر 

سر باز زدن.

مانینوک!
خشم من هفت برابر 
شعله‌ورتر از خشمم در 
برابر شامیصر فرمانده 

است.

اینها را به کوره‌ای که 
مجسمه را ریخته گری کردین 

ببرین.
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